
*البلاغه اتحاد اسلامي در نهج
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درريناپذاجتناباتيو ضرورمهميهامقولهازياسلامامتيهمبستگواتحادكهآنجااز
به يابيدستجهتدركارگشاوگستردهقاتيتحقكهطلبدي مشود،ي مشمردهيفعلطيشرا

نيادريقاتيتحقمهممنابعازيكي. رديگصورتياسلامجوامعانسجامووحدت
حضرتآنزماندركهچرااست، در نهج البلاغه×اميرمؤمنانموضوع، سخنان

بروزازيريجلوگيبرا×يعل. بودشدهانحطاطوتزلزلدچارمسلمانانيارچگكپي
راديانهيزمنيادرزييآمحكمتنغز وسخنانمؤثريعملبر اقداماتعلاوهاختلافات،

عواملعنوانبهرا×يعلرمؤمنانياماز سخنانيبرخكوشدميمقالهنيا. استفرموده
بيت اهل، يالهمدونقانونوقرآن، امبريو پخدا، نيدنيعناوتحتييهمگراوانسجام

.پردازدگيري بحث ميبررسي كند و در پايان به نتيجهحجوپيامبر
.امتوياسلاماسلام، اتحاد، وحدت، انسجام، اتحاد:هادواژهيكل

.4/3/1390: ؛ تاريخ تصويب26/12/1389: اريخ وصولت* 
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نياآمده،البلاغهنهجدرآنچهژهيوبه×يعلامامسخنانمجموعةبهياجمالنگاه

دركهيشماري بيهامقولهوموضوعاتنيبدركهاندينماي مبه وضوحراقتيحق

×امام. داردژهيويگاهيجاانسجاموشده، وحدتپرداختهبداندانهيجاواثرنيا

وياسلامادينوبنجامعةواسلامروزافزونيبالندگورشدكهبودافتهيدريكينبه

يابرقدرتهادربرابرمقاومتزينوعربسركشليقباويداخلدشمنانتعرضدفع

او. بوديالهنصرتومردميكپارچگيووحدتسبببهدورانآنيرجخا

بودند وشدهسپردهيفراموشبهترشيپكهيعربمختلففيطواكهديدي مآشكارا

واگذارآنانبهينقشنيكمتروآمدندنميحساباي بهمنطقهويجهانمعاملاتدر

يقدرتها، خودكنندهرهيخاتحادوانسجامبرهيتكباچگونه توانستند، گشتينم

جامعة مقتدر، باكيعنوانبهراخودواندازندوحشتبهراروزگارآنبزرگ

.كنندمطرحروزآنيايدندربالندهوايشة پوياندصاحبوفرهنگ

آمدهبروامبريپ دانشدروازةوقرآنيعملوينيعنموداركهامام، آنبرافزون

آشناست،ينبويافتهايرهوياسلاميهاآموزهباگرانيدازشيبواوستمكتباز

يجاينيدمعارفصدردرياسلاميهمبستگوانسجامكهاستآگاهيخوببه

ازيجدصورتبهراداشتنشپاسوراستودهآنهموارهسنتوقرآنوداشته

اخوتوياسلاموحدتكهنمودي ميعيطبرو، ني از ااند؛خواستهخودباورمندان

درورديگقرارامامتيعناوتوجهمورد، موضوعاتومسائلگريدازشتريبينيد

ليتشكرااويهايمشغولدلن يترفزونورديگيجايومكالماتومباحثاتكانون

همگانازتر صيحرراخودامبريپارانيواصحابانةيمدرامامعلت،نيهمبهدهد

: سدينوي مياشعريموسابونامة بهدروشناساندهياسلامانسجامبه

نهج، يدشت(يمنأفتهاومحمدامةجماعةيعلاحرصرجلسيول
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منهمانندكسچيه، اسلامامتدربدانپس). 78/448نامة البلاغه

بهآنانگرفتنانسبهو’محمدامتوحدتبهكهنداردوجود

. باشددلسوزترمناز، گريهمد

يمتعدديبحرانهابااسلاميگرامامبريپرحلتازبعد×يعلاميرمؤمنان

اريبسشكلبهامرنيا.بود’امبريپينيمسئلة جانشآنن يترمهمكهشدمواجه

يداخلجنگكييسوبهرامسلماناناي كهگونهبهشد،مطرحاصحابنيبيجد

شانيكبراامامتبا×يعلاميرمؤمنانيبحرانتيوضعنيچندر.دادي مسوق

بههوشمندانهارير بسيتدبباويدلسوز، صداقت، اخلاصوباشدصحنهوارد

كهچنانپرداخت،آرامشووحدتيبرقراريعني، يظاهرخلافتازتركارمهم

: كندي محيتصربارهنيادرخود

/37خ : همان (يريلغيعنقيفثاقيالماذاويعتيبسبقتقديطاعتفاذايامريففنظرت

خلفاباعتميببر–’امبريپفرمان–اطاعتلزومدميد، كردمشهياندكارخوددر؛)70

. استمنگردنبرگرانيدعتيبمانيپاسلامحفظيبراحالنياودراستگرفتهيشيپ

يبرانيراشديخلفاباحضرتآنو تعاملرفتار و منش، ×يعلوسنترهيس

نة انسجاميزمدرمشقسرودرسنياعصار، بهتروهادورهتمامدرهمة مسلمانان

.استياسلام

يقدستيشخصويمعنويهايژگيويدارا×يعلاميرمؤمنانكهآنجااز

انيعيشهماساس،نيهمبر.استمسلماناناتفاقبهبيقراكثرقبولمورداست،

رة يو سآورندي مفرودميتعظسروارهاوهميوالامقامدربرابرسنتاهلوهم

بسياري ارزشواعتبارگروههردويبراينيدمسائلدرشانيايو رفتاريگفتار

رااسلامامتيو همدلمسئلة اتحادفرقههردوشمندانياندل،يدلنيهمبه. دارد

قرار يو بررسبحثمورد×يعلاز منظرگريدموضوعاتازياريبسمانند

جنبة صرفاًايدر مقالات و كتابهايي كه تأليف شده است مباحثنيادركنلاند، داده

گرفته و يا فقط جملات و عبارات مربوط از نهجقرارتوجهموردحضرتيرفتار
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شدهيبندو دستهكيتفكاز همرامطالبنكهيابدوناست،شدهيگردآورالبلاغه

صورتبه، بحثتناسببهنهيزمنير ادزينالبلاغهنهجبهمربوطريتفاسالبته.باشد

نيامذكور،يهايكاستبهتوجهبا. رسدي منظربهيناكافكهداردياشاراتپراكنده

. دهد،قرارتوجهموردمختلفاز ابعادراياسلامانسجامكوشدميتوانقدرمقاله به

يابيزار×يعلدگاهيدازرا، اسلامامتيهمبستگدرليدخعواملكهمعنانيبد

.كند

9�<V
"(�N1
شدنختهير، آنجزواشكشدنروانيمعنابهلغتدر»انسجام«واژة : انسجام

دهخدا، لغتنامة(استآنيروانوديتعقازسخنبودنيتهبلغانزد، آب، انتظام

يزندگانيجربودنوروانمنظميمعنابهدراصطلاحانسجام.)8/400: 1343دهخدا 

.)38/ 11: 1386خرداد پانزدهيتخصص، فصلنامهيمهدوتيآ(استجامعهدر

اتحادوتينيع، بودنيكي، انفراد، يگانگي، ييكتاييمعنابهلغتدر:وحدت

.)49/132: دهخدا، همان(استآمده

دركهاستيعيطب.آمدهكردنيگانگيو شدنيكييمعنابهزيناتحاد:اتحاد

ازمرادپس.شودليتبدزيچكيبهيقيحقرطوبهزيچچندايدواستمحالخارج

منظورگر،يدعبارتبه.استياجتماعوياسيسدرحوزةاتحادووحدت، انسجام

برقرارمجموعهكيو افرادعناصرانيمكهاستيمستحكموداريرشتة پاوجود

وكشورچندايدوشدنگانهي«يمعنابهاصطلاحاتنيگر، ايدريتعببه. باشديم

همة آنهابهآنيپدركهاستگانهيو واحدياقتصاد، ينظام، ياسيسنظامرشيپذ

.)1/1017: 1382ط يالوس، المعجميبستان(» شودي ماطلاقكشورايوملت، امتكي

وصلحدرشدنداخل، نهادنگردن، شدنمنقاد، شدنميتسليعنياسلام:اسلام

.)2/197: 1360يفارسن، فرهنگيمع؛1/163: 1381د يعميفارسد، فرهنگيعم(يآشت
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: فرمودة خودبهكهدهدي مارائهيفيتعراسلاماز×يعلحضرت

يابيشهيروليتحلچنانرااسلام؛يقبلأحدنبهايلمالاسلاملاسنبن

. باشدندادهنشانش، نجستهشهيرچنانشيكسمنازشيپكهكنم

: ديفرماياش مدر دنبالهسپس

قيالتصدوقيالتصدهونيقيالونيقيالهوميالتسلوميالتسلهوالاسلام

خواه، فرهنگيمعاد(العملهوالاداءوالاداءهوالاقراروالاقرارهو

نيقيونيقيهمانميتسلوميتسلهمان؛ اسلام)265/ 1372: 1آفتاب 

خوردرپرداختننيراستاقرارواقرارنيراستباورونيراستباورهمان

. سته استيشاكارآنواقرارنآ

وآناظهار، يقلبقيتصد، معرفتمراحليدارااسلام،×يعلشيفرماطبق

كردهمعناصورتنيابهرااسلامكلمةنصرنيحسدكتر. استيالهفرمانبهعمل

: است
راو سلمصلحوميتسلاينهادنگردنيمعنادوكلمة اسلامخود

نصر، علم (خداستخواستبابودنيكيآنگريديمعناكهدهديم

.)2: 1384اسلام درو تمدن

ودولتها، كشورهاتيواقعرشيپذباكهاستنياياسلاماتحاد:ياسلاماتحاد

يمشابهمواضعآنهاهمة، مقدورحددرياسلامجوامعمختلفياسيسينظامها

انيزوسودمتوجهوكنندبرقرارزيآممراودة مسالمتگريهمدباوباشندداشته

حاضرهمبايريدرگوگريهمدهيعليطلبآشوبويگرفتنهبهوباشندهممشترك

خلاصه. نباشند
طوربهـمضاردفعومنافعجلبشاملـياسلامجوامعانيميزندگ

راتعاملوگريكديدركفرصتومسلمانانباشديجارروانومنظم

مشركوكافرراگريهمدونكنندييهمسوگريكديدشمنانباوابنديب

وتساهلهمبهنسبتوبدانندمسلمّخودنيبرايوهمكشنخوانند
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.)142: نيشيپ، منبعيمهدوتيآ (باشندداشتهتسامح

كهيجماعتوگروههرازاستعبارت، امتاندآوردهانيلغوآنچهبرابر:امت

ودادهونديپگريكديبهراآنانسانكييهدفباگانهييمسلكومراموشة واحدياند

وييواگراكهايگونهبهاست،ساختهقراربرانشانيمرايمحكموقيوثارتباط

نياطبق.)6/13: 1361ن يالبحر، مجمعيحيطر(افتيتوانينمآنانانيمييجدا

نيراستويواقعتيهوحفظباوشدهادييهايژگيوباامتكهاستيهيبدف،يتعر

عناصر وانيمموجوديهايآشفتگوتشتتويپراكندگفرضدرتواندينمدخو

يهاواژهازيكيامتاصولاً. ابديتحققياسلامدهندة جامعةليتشكيها واحد

يديكلمه، كلنيابيگ. ر.التنيگفتة همبهبناواستياسلامفرهنگدرياجتماع

درانسانايزوتسو، خداو(كندي مدايپارتباطياسلامفرهنگبهكهزيچهريبرااست

بهراجعيبغدادشود؟ي ماطلاقيكسانچهبهاسلامامتاما.)3/31: 1361قرآن 

مانزدآنچه: كندي ماظهارنيچنهستندداخلاسلامامتدركهييگروههاوافراد

حدوثبهقائلكهشودي ميهمة كسانشامل، اسلامامتكهاستنيااستحيصح

وعدلوپروردگارصفاتبهمعتقدوبودهاوتيازلوآنخالقيگانگي، عالم

و’محمدحضرتنبوتبهوكنندينفخداوندازراهيتشبوباشنداوحكمت

همةبودنحقبهندينمادييتأرااوعتيشرواعترافهمة مردميبرااورسالت

، استنيداحكاممصدرنقرآكهمطلبنيابهوباشندداشتهباورآوردهاوآنچه

.)13-12: تايالفرق بنيب، الفرقيبغداد(آورندمانيا

1��4D�� � :(�6� _
��*
 عوامل انسجام واتحاد ، يعنيي، اكنون به بحث اصليشناسبا پشت سر نهادن مفهوم

 در كتاب نهج البلاغه ×ين علارمؤمنيام: ميپردازي در نهج البلاغه، مياسلام

شود كه ي متذكر مي به وحدت و همبستگي امت اسلاميابيدست را جهت يعوامل
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مصلحان و ة  كه همييزهاي همان چاست؛ن مسلمانان ي مشترك بياكثر آنها امور

 پس .اننددي ميپراكندگرفت از تفرقه ورونيگانه راه بيان وحدت آنها را يمناد

يمان مذاهب مختلف اسلايب مي تقري است كه براين كسي نخست×يحضرت عل

، از يديعبدالمتعال صع، نهين زمي در ا؛شنهاد نموده استيتوجه به نقاط مشترك را پ

طالب و ي بن ابيعل« عنوان مايا اهل سنت در دانشگاه الازهر در مقالهاستادان

:  در خور توجه دارديراتيتعب» ن مذاهبيب بيتقر

ار انگذين بني است كه اول���طالبي بن ابي علي برايلت بزرگين فضيا

 و نظر، موجب تفرق و ين مذاهب بود، تا اختلاف رأيب بيتقر

ةادار(ف مختلف بر پا نشوديان طواي مي نگردد و غبار دشمنيپراكندگ

.)131: 1362پژوهش و نگارش، كتاب وحدت

شامل ،  در نهج البلاغه به آنها اشاره شده است×يدگاه علي كه از ديعوامل

نها را تا آنجا كه مجال و ياشود؛ ما هر كدام ازيمحج  ويامبر، قرآن، رهبرين، پيد

.كنيممييدهد بررسي ماجازهتوان 

ن را يت و نقش مؤثر دي نهج البلاغه اهمي مختلفي در جاها×يعل: ني د.الف

:ديفرماي م113 در خطبة حضرت. كنديجاد وحدت و انسجام جامعه گوشزد ميدر ا

رق الا خبث السرائر و سوء ا لضمائر فال ن االله، ما في ديانما انتم اخوان عل

: ، نهج البلاغهيدشت(توازرون و لا تناصحون و لا تباذلون و لا توادون 

 برادران ين خداوندي ديست كه شما بر مبناين ني جز ا؛)349/ 113خ

ن يتان، بديهايدينداخته است مگر پلي نيين شما جدايب. ديگريكدي

د و يستيگر نيكدير خواه ي وخديشتابيجهت است كه به كمك هم نم

.ديورزيد و مهر نميبخشيگر نميبه همد

بود و يها نميدين است كه اگر درونتان آلوده به پليش حضرت ايمفهوم فرما

ر يد، خيكرديگر كمك مينتان به همدي ديد، طبق مقتضايكرديدا نمي پيخبث باطن

 و با هم مهربان و ديداديگر را مورد بخشش قرار ميد، همديگر بوديكديخواه 
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: ن جمله نوشته استير ايتفس دري جعفريعلامه محمدتق.دي بوديميصم
د كه شما بر يفرماير گوشزد مي در جملة مورد تفس×نارمؤمنيام

 كه ين برادريد و علت ايگريكدي برادران ين خداوندي ديمبنا

 شما ة هميرش وابستگي و اتحاد است اساس و پذيوستگي پيمقتضا

، د از هم جدا و متفرق شدهينيبين، حال كه ميبنابرا. ند استبه خداو

د كه انحراف از يبدان، ديدهيگر نشان ميكدي چهرة خصومت به يحت

 بود و ين خداوندي دي شما بر مبنايرا زندگيز، ديدا كرده اين خدا پيد

گر يد و به همديگر بوديكدير خواه يد و خيشتافتيگر مي همدياريبه 

، ترجمه يجعفر(د يداشتيغ نميگر دريكدياز محبت به د و يديبخشيم

. )1377:21/19ر نهج البلاغهيو تفس

دهد و ين مي مسلمانان بر محور ديهمبستگ ويياز دستور به گردهميقرآن ن

:ديفرمايم

 به رشته ي همگ؛)103:آل عمران(عواولا تفرقوا يواعتصموا بحبل االله جم

. دي متفرق نروياد و به راههين خدا چنگ بزنيد

از جمله . ن گرفته اندي دياه را به معني در آ»هللاحبل « مفسران و مترجمان يبرخ

. ن ترجمه كرده استيرا به د در ترجمه قرآنش آنيرازيت االله مكارم شيآ

شود ي قبل از اسلام را متذكر ميك و ظلمانيت تاري وضع×امام، گري ديدر جا

اما خداوند ، بردندي و اختلاف به سر مينه ورزيك، ي با هم در اوج دشمنيكه همگ

يد آورد كه مثال زدني را در آنها پديميچنان تحول عظ) اسلام(ن ين ديبه بركت ا

: بود

نكم بالاسلام ين فألف بين متفرقين متبا غضيلامًشركيواذكروا اذ كنتم قل

وا بعد فكثرتم و اجتمعتم و تحاببتم، فلاتفرقوا بعد اذ اجتمعتم و لا تباغض

خ: تايبة مستدرك نهج البلاغينهج السعادة ف، يمحمود (اذ تحاببتم

ةد و عدي كه مشرك بوديد هنگامياد آوريه  ب؛)476-478/ 278/2
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 كرده و پراكنده ي و دشمنيورزنهيگر كيكديشما اندك بود و نسبت به 

جاد ي اين شما الفت و دوستيله اسلام بيسپس خداوند به وس. ديبود

گر محبت يكديگر اجتماع نموده نسبت به يد و با همدياد شدي و زكرد

 و يد و بعد از دوستيگر متفرق و پراكنده نشويپس د. ديديورزيم

.دي نورزيمحبت نسبت به هم دشمن

:يرازيبه قول حافظ ش

 بر كن كه رنج بينهال دشمن بنشان كه كام دل ببار آرد يدرخت دوست
).152: 1396وان حافظ يد، يرازيحافظ ش(

: ديفرمايگر نهج البلاغه مي ديدر جاباز

زون بالاجتماعيرون بالاسلام، عزيلاً، فهم كثيوم و ان كانوا قليوالعرب ال

 عرب امروز اگر چه از نظر تعداد ؛)146/198 خ :، نهج البلاغهيدشت(

 و رش اسلام، فراوان شدند و با اتحاد و اجتماعي، اما با پذاندكم

. ديز و قدرتمند گردي عزيهماهنگ

يعربهابارط رقتيل اوضاع و شرا در خطبه قاصعه به صورت مفص×يعل

آورد كه خداوند ياد مردم مي سپس دوران بعثت را به .كنديقبل از اسلام را بازگو م

ن ي دةيسا نبود درشاند نجاتيچگونه توانست آنان را كه به خاطر اختلاف و تفرقه ام

:دي متحد و منسجم نمااسلام

اصرة ي كانت الاكاسرة و القيالي حال تشتتهم و تفرقهم ليتأملوا أمرهم ف

هم رسولاً فعقد ين بعث إليهم حي مواقع نعم االله عليفانظروا إل... أرباباً لهم

 در ؛)192 خ :، همانيدشت ( دعوته ألفتهميبملته طاعتهم و جمع عل

د، يشه كنيپراكنده بودند اند و كه از هم جداياحوالات آنها روزگار

حال به ... كردنديصر بر آنان حكومت مي و قي كه پادشاهان كسريزمان

خت يامبر اسلام بر آنان فرو ري كه به هنگام بعثت پي بزرگ الهينعمتها

وند داد و با دعوتش ين خود پيدبا د كه چگونه اطاعت آنان را يبنگر
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.به وحدت رساندرا آنها 

ن ي وحدت و انسجام بي و اساسين را عامل اصليز ديخطبه نن ي درا×امام

بلكه چه بسا ،  نه تنها بقا نداردييايدن ويرا اتحاد در امور ماديز. دانديمردم م

 اقتضا يزيك چيها منافع هر كس نهين زميچون درا. پروراندياختلاف را درانسانها م

خواهد كه فطرت و ي ميزي چانسانهان ازي است، اما ديگريكند كه متفاوت از ديم

ز يك چيفطرت بشر هم مشترك است و فقط خواهد ويسرشت آنها آن را م

انسانها به خاطر ،  بالاتراز آنيحت.قت استيمودن راه حق حقي آن پ وخواهديم

همدلي  و دهندمي از خود بروز يشتري بيش گذشت و فداكاري خويآرمانها

در حضرت طور كه ان خواهند داد؛ همان نشو در راه وحدت ي استوارتريبنديپا

: ن امر اشاره دارديگر به اي دةخطب

 الاباء و الابناء و الاخوان يدور عليوان القتل ل’فلقد كنا مع رسول االله

يا عليماناً و مضيبة وشدة الا اي كل مصيفما نزداد عل) الاقرباء(القراباتو 

خ : همان، يدشت( مضض اجراحيماً للامر وصبراعًليالحق و تسل

م و قتل و كشتار گرداگرد پدران، ي بود’امبريما با پ؛)122/172

بت و ياز وارد شدن هر مص، زديشان دور ميفرزندان، برادران و خو

م فرمان خدا يمان و گام برداشتن در راه حق و تسلي جز ايزي، چيشدت

. ميافزودي و استقامت بر درد و سوزش جراحتها نمييبايو شك

 كه تعلق خاطر ، آن هم كسانيزيانگ شگفتين كارهاي انسانها به چنواداركردن

ن عنصر در تصور آنان يتر و خلاصه قاطعند داشتهلي قب ويقوم، يل نژادئبه مسا

ين و باورهاي بود، فقط ازعهدة دي خونيشاوندي خوةفقط مسئل) يعرب جاهل(

برخوردار است كه به ييل بالايپتانسن از چنان قداست ويرا ديز، ديآي بر مينيد

 باورمندان خود فراهم سازد و آناني را براينة الفت و همبستگيتواند زميسهولت م

 كه افراد حاضرند به ايبه گونه، ج كندي بسيدر جهت اهداف برجسته و متعالرا

 دست خودن كسان يتركي و ازنزدي و عادي ماديهاخاطر آن از تمام خواسته
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. بردارند

: ديفرماي دارد؛ از جمله در سورة آل عمران مين مسئله اشاراتياز به يقرآن ن

ن قلو بهم و يعاً ما ألفت بي الارض جمين قلوبهم لو انفقت ما فيألف بو

 و خدا الفت داد ؛)63:آل عمران (ميز حكينهم انه عزيلكن االله الف ب

ن ي زميكه اگر تو با تمام ثروت رورا ييدلها،  مؤمنان رايدلها

ان ين خداوند بودكه در مي ايول، يتوانستي نمي الفت دهياستخويم

.تم اسيجاد كرد كه او توانا و حكيلفت اا) اسلامةليبه وس(آنها
 انسان ين كه سازگار با ساختار درونيفقط با گردهم آمدن بر محور د، نيبنابرا

ن يالدر مولانا جلال يبه تعبافت؛ي دست يكدلي و يگانگيتوان بر نعمت ياست م

: يبلخ

عاقبت مستغرق جانان شوندك جان شوند يتوها همه تامن و
)174/ 719بنددفتر اول، : 1353ي معنويمثنو، يمولو(

كند كه بسيار ي نقل م×رمؤمنانين مورد از امي را در ايثي حد&يعلامه مجلس

: ديفرمايحضرت م. باستيز

:1355بحارالأنوارمجلسي، ( فهَىِ عداوةٌرِ ذاتِ اللهّيغَ�لَناّس اخِوانٌ فمَن كانتَ اخُوُتهُ فى ا

. اش براى خدا نباشد، برادرى وى، دشمنى استمردم برادرند، اما آنكه برادرى؛ )74/165

ن وحدتها يدارترين و پايلت را بهتري نشأت گرفته از فضيز ارتباط دوستيارسطو ن

 بر اساس سود ياما دوست،  استيو ماندنردايلت امر پايرا از نظر او فضيز، دانديم

ان ي هم از مي دوستافتن محرك آن قطعاًيان ي با پا، چون نااستوار استيويولذت دن

.)1/398: 1380خ فلسفه يكاپلستون، تار(خواهد رفت 

يان افراد انسانيگر از اتحاد مي دي معتقد است كه نوعي جعفريعلامه محمدتق

تواند آن را محو و ي نميچ اختلافي هو بوده يرونشود كه عامل آن دياحساس م

در انسان «: ديگوي ميو.نامدين مين نوع اتحاد را اتحاد بريشان اي ا.نابود سازد

 را يزيانگت برسد و بارور شود اتحاد شگفتي است كه اگر به فعلياستعداد خاص
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كه هنوز حساب ي كسانين اتحاد برايالبته فهم ا... آورديان به وجود ميان آدميم

اند ه ننمودهي گوناگون تصفيهايالات و خود پرستي و خي شهوانيتهايخود را با فعال

شان اتحاد بر ي ا).112: 1372دگاه نهج البلاغهي، جامعه از ديشميلك(ستير نيپذامكان

: گويد و مي.داندي مين اتحاد متعاليدن به اين راه رسيترن را مهميمحور د
 پس از يگانگين عوامل يتري از اساسيكيده ي و عقاتحاد در خواسته

ن مقدمات درك يتري اساسيدتي عقيگانگين ي هميول، ن استياتحاد بر

.)223/ 21: نيشي، منبع پيجعفر(ن و وصول به آن است ياتحاد بر

ن است كه امروزه هم ي گرفت ا×رمؤمناني ام سخنانتوان ازي كه مياجهينت

ن و ي را متحد و با هم مرتبط سازد جز حلقة دمسلماناند تواني نميچ حلقة اتصاليه

ييو كنفرانسها به تنهاها و كنگرهي ماديقهايمال، ثروت، تشواز . يني ديهاوربا

ي در دلها افروخته شود كه در قلبهاياد همان شعلهي با وستي ساخته نيكار

سر ي مي اسلامن راه اخوتيز تنها از همي نيروزي نصرت و پ.ن بوديمسلمانان نخست

 در ي اسلاميهار است كه تمام فرقهيپذ امكاني هم در صورتياست و اخوت اسلام

ر ي به تكفيار و ملاكيگر شك به خود راه ندهند و بدون معيمسلمان بودن همد

ك يان كرده؛ ي مسلمان بودن بي را برايي ملاكهاينيرا متون دينپردازند، زگريكدي

: اندان فرمودهين مسئله را به وضوح بيم است كه ا مكرم اسلايش نبيآن فرماةنمون

حتنا ي صلاتنا و اكل ذبيمن شهد ان لا اله الا الله و استقبل قبلتنا و صل

؛)225:همان، يجعفر ( المسلميه ما عليفذالك المسلم له ما للمسلم و عل

د و چون يما نماة ت خداوند شهادت دهد و رو به قبليهر كس به وحدان

؛ كه مسلمان ذبح كرده بخورد مسلمان استيارد و از گوشتما نماز گز

. استيه مسلمان است نسبت به او جاريهر چه له و عل

 به آن توجه دارد و آن×ري كه حضرت امين عامليدوم: ’امبريو پ خدا.ب

اعتقاد به خداوند مهربان و وجود مبارك ، داندي مسلمانان ميرا محور همبستگ

د ين مسئله تردي در ايچ كسيد هيشا. رة ارزشمند اوستي اسلام وسيرسول گرام
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ك نوع يورزند ويامبرشان عشق مينداشته باشد كه همة مسلمانان نسبت به خداو پ

ش احساس ي خويق با آن دو وجود مقدس در دلهاي عمي و معنويوند عاطفيپ

و او را كنند ياد مييگانگين بار خداوند را به يهمه مسلمانان در روز چند. كننديم

ت يخضوع به درگاه ذات احد وي بندگةبه نشانكنند ويش ميرات ستاين تعبيبا بهتر

: داردايهامبر جملي نسبت به محبت پ×يحضرت عل.نديسايصورت بر خاك م

منبع ، يدشت(ه أزمنةالابصاريت اليقد صرفت نحوه أفئدة الابرار وثن

ها به دهي گشته، توجه دفتة اويكوكاران شي ني دلها؛)134 /96 خ:نيشيپ

.  اوستيسو

:كنديان ميز بي را نييداين شيل ايدلحضرت 

؛)همان (و مماهد السلامة معادن الكرامةيمنبته أشرف منبت، فو

. گاه استين پايترفين قرار گاه و محل پرورش و خاندان او شريبهتر

يه هتك حرمتي علت اسسراسر عالمدرونها مسلمانيلين ادعا ابراز تنفر ميشاهد ا

. م الشأن صورت گرفته بوديامبر عظي ساحت مقدس په دشمنان اسلام بةيناحكه از

ش ي مكرم اسلام معرض نماي را نسبت به نبآنانييداي و شيفتگي شاين عمل

مان يمسلمانان به رسول معظم اسلام و اة ر هميناپذمحبت وصف. ان گذاشتيجهان

ين نعمت الهيترور است، بزرگمسلمانان شعله خداوند كه در دل همة يگانگيبه 

×ين علارمؤمنيام.  باشدين مركز وحدت وانسجام اسلاميتواند بهترياست كه م

 امت اسلام حكومت يدلها كه قرنها است بر رايمتعالة مان و عاطفين ايز اين

ره ن اشاينهج البلاغه به آن چن لذا در.دانديجاد اتحاد مؤمنان ميباعث ا، كنديم

:كنديم

/1:نيشيخواه، منبع پيمعاد(هم واحد، و كتابهم واحديو الههم واحد، و نب

.  استيكيامبر و كتابشان ي است كه خدا و پين در حالي و ا؛)85

ن سه اصل مهم با هم اشتراك داشته ي كه در اي كسان×يش عليطبق فرما
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 كه امت اسلام به آن ييرا همان خدايد، زنگر نداريهمد بايرياختلاف و درگ، باشند

)10:حجرات(»كمين اخويانما المؤمنون اخوة، فاصلحوا ب«: فرموده، مان راسخ دارنديا

 بر قرار است كه عنوان ين عقد تا زمانياان آنان عقد اخوت خوانده ويمو پيامبر 

ن اسلام داشته باشند؛ يامبر و ديمان به خدا، پي ايعني،  بر آنها صدق كنديمسلمان

:امبر فرمودهي كه پيطورهمان

نا و بمحمد رسولاًي باالله ربا و بالاسلام ديمان من رضيمن ذاق طعم الا

ي كس؛)23: 1374ث الرسول ي احاديناصف، التاج الجامع للاصول ف(

 باشد خداوند پروردگار ي است كه راضيشخص، دهيمان را چشيكه ا

. غمبرش باشدين او و محمد پياو و اسلام د

ها الناس إنا يا اي «:ديفرمايم، خداوند انسانها را مخاطب قرار داده، گرياز طرف د

»كمي و جعلناكم شعوباً و قبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند االله اتقيذكر و انثيخلقناكم م

ن بابت ي و از ااندك پدر و مادر زاده شدهيگونه كه همه از همان، )110:حجرات(

 منحصر به فرد را يتهايز شخصيگروه بودن مردم نست، گروه ي ني كسي برايازيامت

ن يا، اريشهر.دن به انسانهاستياز بخشي امتيگانه اصل براياكند، بلكه تقويجاد نميا

با سروده ين زيبا الهام از فرهنگ عدل و مساوات اسلام چن، عارف دلسوختهشاعر و

: است

زدان پاكيآور اميگفت پ

ي و خنجر كشيزين خي كه بكيا

همه از آدم و آدم زخاكما

ي كه برادركشي ندانيوا

.)401/ 2: 1373ار يوان شهريات ديار، كليشهر(

م و بزرگ از ي عظي آثار’امبر اعظم حضرت محمديدر كارنامة درخشان پ

ة اخوت وي و آهين آي كردن ايجهت عملق دريق و عمي دقيتهاي و فعالهاتلاش

 نامعقول وتند يشهاي و گراي از تعصبات نژاديكن كردن تفرقه و اختلاف ناششهير

مان، ي اةتوش او با ره.شوديت مشاهده ميله و ملي نسبت به زبان قوم، قبيو افراط
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ش گرفت و با ي بشر را در پييق راهنمايكو طرياخلاق نعصمت، صداقت و

 سر داد تا روح يدي توحيار برخاست و ندازت عرب به كاري جاهليهاخرافه

ي امت اسلاميش سكان رهبريت خويد و با درايقت دميدل تشنگان حقت در يمعنو

 مهاجر و انصار با هم برادر ،ان مسلمانان برداشتيرا در دست گرفت و شكاف از م

 مختلف نهج يز در جاهاي ن×يعل. ت از دل زدودندينه جاهليشدند و زنگار ك

:كندي ارزشمند آن حضرت اشاره ميالبلاغه به دستاوردها

 خ :همان، يدشت(االله به الضغائن و أطفء به الثوائر، ألف به إخوانا دفن 

ها را دفن كرد و آتش نهي خداوند به بركت وجود او ك؛)134 /96

. گر الفت داد و برادر ساختيكديها را خاموش كرد و مردم را با يدشمن

:ن فرموديهمچن

 و أنقذهم ومئذ ملل متفرقة و أهواأ منتشرة، فهداهم به من الضلالة،ي

 له ما ي لقاءه، ورض’ثم أختار سبحانه لمحمد.بمكانه من الجهالة

ه ي، فقبضه اليا، ورغب به عن مقام البلويعنده، و أكرم مه عن دار الدن

ن ي زمي كه مردم رويدر روز گار؛ )1/32 خ:، همانيدشت(ماًيكر

 متفاوت يروشها گوناگون، ويها مذاهب پراكنده، خواستهيدارا

 ارزشمند ي نامهايه كرده و گروهيها تشبدهي خدا را به پديا، عدهدبودن

ر خدا ي به غيدادند، وبرخيو به بتها نسبت مكردند ميخدا را انكار 

 از ’ محمدةلي سبحان، مردم را به وسيپس خدا، كردندياشاره م

. دي بخشييت كرد، واز جهالت رهاي نجات داد و هدايگمراه

.ه استية گرانماين سرماي توجه به ا،مسلمانان مهم است ما يخلاصه آنچه برا

،ميدارامبري كه به پيكتا و عشق و محبتيي كه به خداياعتقادازم وييد به خود آيبا

. بكنيمن استفاده را يشتري بيهمدل ويدر جهت همبستگ

 كه در يجاد وحدت و انسجام اسلاميدر اگرياز عوامل مهم و مؤثر د:  قرآن.ج

 مسلمانان ةد هميبدون ترد. تذكر داده شده است قرآن است×ي گهربار علسخنان
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خداوند آن  است وي الهيكلمات قرآن وحات وين امر توافق دارند كه تمام آيادر

ن معتقدند ي همچن.سلامت انسانها قرار داده استق عزت، سعادت، كمال ويرا طر

ف مصون و محفوظ يه تحر قرون و اعصار از هرگوني در طين كتاب آسمانيكه ا

: طور كه خداوند فرمودههمان.  مانده و خواهد مانديباق

 البته ما قرآن را بر تو ؛)10: حجر (إنا نحن نزلنا الذكر و إنا له لحافظون

.م داشتيمحفوظ خواه را محققاًآنم و ما هم ينازل كرد

 دريمل اندك تأي است كه هر كسي مسلمانان به صورتي كتاب الهيكلساختار

 را متوجه يش وحدت و انسجام جديها خواهد برد كه آموزهيآن داشته باشد پ

 چرا كه اهداف و ،خواندي فرا مياريسازد و آنان را به تعاون و هميمسلمانان م

م ي، توسعه و تحكي اسلامي نظام ارزشيي چون برپايدرخورل ويبدي بيآرمانها

 و ي انسانيگر ارزشهايظلم و ستم و دي، زدودن فقر و فساد، نفيعدالت اجتماع

ز با توجه ي ن×يرمؤمنان عليام. ستير نيپذ امكانيي جز با وحدت و همگرايمعنو

:ديفرماي مايه قرآن در ضمن خطبيژگين ويبه هم

:نيشيخواه، منبع پيمعاد(إماتته الافتراق عنهه، وياؤه الاجتماع عليإحو

ست، يگر ني دير آن مفهوم قرآن را جز اتحاد بر محوياي اح؛)91

. ستي از آن نييراندن قرآن جز جداي مياكه معنچنان

 امت يات مربوط به اتحاد و هماهنگي به خصوص آ–ات قرآن يعمل به محتو

-كنديان مي را نماين كتاب آسماني اةانيگرا وحدتي از تلاشهايبخش كه ياسلام

. امت اسلام را اقتضا دارديوحدت و همبستگ

: ن داردانابا به مسلميه زي توصاينهين زمي در اي اقبال لاهورعلامه

بسن است ويي مسلم زآيهست

ستني مسلمان زيخواهيگر تو م

بسن است وي اين نبيباطن د

ستنيست ممكن جز به قرآن زين

.)84: تاي بيات اشعار فارسي، كليلاهور(
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ن جهان اسلام را نشانه كه مستكبران عالم با تمام توااست يطيشرادراين 

يبخش اسلام را كه تمام ساحت زندگاتي و حيم غني دارند كه تعالياند و سعرفته

شبرد مقاصد ي پيد كه بران فرو بكاهيامور، به نورددي انسان را درمي و اجتماعيفرد

،  كه جامعه را از تحركي را و مسائليپرست خرافهي آنان مضر نباشد و گاهياستعمار

 هم با نوشتن مقالات و كتب به ي گاهوكنند يج مياندازد تروينشاط موييايپو

ي و عقب ماندگيات قرآن را باعث ركود، خمودگيمحتوها و آموزهياصطلاح علم

. داننديم مين تعاليگانه راه نجات را كنار گذاشتن ايكنند و ي قلمداد ميجوامع اسلام

ش امام ي قرآن، با فرمايم نورانياه با تعال است كه هر مسلمان آگيغات در حالين تبليا

:ديفرماي كه مستهمسوده وي هم عق×ين عليالمتق

 اناقع، و ين ف و الشفاء النافع، و الريكم بكتاب االله، فإنه احبل المتيعل

ستعتب، و يغ فيزيقام، و لا يعونج فيةا . العصمة للمتمسك، و النجاة للمتعلق

من قال به صدق و من عمل به سبق . سمعولوج الا تخلقه كثرة الرد، و

 بر شما باد كه ي باز گشت به كتاب اله؛)155 خ :نهج البلاغه، يدشت(

 است سودمند و يي است روشنگر، داروي است محكم و فروغيارشته

ند از ي را كه به آن تمسك جويراب كننده و هم كساني است سياچشمه

ي چنگ زند، رهاننده كتابهر آن كه را بدان مصون دارنده، وييهر خطا

از افتد، يگران ني راست كردنش به ديافت تا براي نخواهد يكه هرگز كژ

نة از وانهادنش ياش را غبار و زنگار باطل نخواهد پوشاند تا زمچهره

هر كس با منطق . سازدياش نم كهنهياپيدن پيد، و تكرار شنيفراهم آ

.شتازي كند پد، صادق است و هر كه بدان عمليقرآن سخن بگو

:را خود قرآن فرمودهيز. ت قرآن استي هر مسلمان معتقد به جامع،گريبه عبارت د

».ميا را فروگذار نكردهيزين كتاب چيا ما در؛)38/انعام (يء الكتاب من شيما فرطنا ف«

ياني بيزي هر چين كتاب براي در ا؛)89:نحل(ان لكل شئ يتب«:ز دارديگر ني ديدر جا

:دينماين ميين صورت تبيه را به اين دو آي ا×ي عليباير زي تعب».روشن است
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 غرائبه ي عجائبه و لا تنقضيق لاتفنيق و باطنه عمين ظاهره أنآو ان القر

باست و ي زي ظاهر قرآن بس؛)همان، يدشت (و لا تكشف الظلمات الا به

يش سپريهار و ناشناختهيناپذانيش پايهايدا، شگفتيباطنش ژرف و ناپ

. ها زدوده نگرددياهينشود، و جز با فروغ آن س

،ك هستندي مسلمانان در آن شرةم كه همية عظين سرماي با وجود چن،نيبنابرا

ار سهل و آسان خواهد يان آنان بسي و اتحاد ميي به همگرايابيدسترفع اختلافات و

: ن مسئله در ضمن سخنانش اشاره دارديز به اي ن×رمؤمنانيام. بود

،يدشت( العبادي اصدور تجازيب االله تعرض الامثال و بما ف كتايعل

 جست، يد در اصول قرآني را باي حل مسائل فرع؛)74/95:همان

.  او استي درونيهازهي كارنامة انسان انگيابيار ارزيكه معچنان

:كند كهيه ميز به مسلمانان توصيقرآن ن

 چون در ؛)59:اءنس( االله و الرسولي شئ فردوه اليفإن تنازعتم ف

. ديامبر ارجاع دهيد، آن را به خدا و پي اختلاف كرديزيچ

:ديفرمايان ميگونه بنيه را اي منظور آ×يعل

، يدشت( الرسول ان نأخذ بسنتهي االله ان نحكم بكتابه، ورده اليفرده عل

 حكم كردن به ، به خداوندي ارجاع هر موضوع؛)175/ 125 خ:همان

. امبر استي به رسول تمسك به سنت پكتاب اوست و ارجاع

ان شتوانند مسائل مورد اخلافيگانه مرجع مطمئن است كه مي مسلمانان يقرآن برا

ةق كنندي از قرآن تصديهر بخش«را ي ز،حل و فصل كنند)  اصول وعواعم از فر(را 

.)همان، يدشت(» ستي در آن نيچ تناقض و اختلافيگر است و هي ديبخشها

ي در جوامع اسلاميتواند مدار همبستگين عامل كه ميچهارم: امبريت پيباهل. د

 قرآن عامل  كهگونه آنگري به عبارت د. است’امبريت پيب، اهلديبه شمار آ

ز همان نقش ين’امبريت پيباهلن بوده و هست، انا مسلميكپارچگيوحدت و 

^تيبت اهلي راجع به محور×ريحضرت ام. رادر جامعه بر عهده خواهد داشت
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:ديفرماي سخنان درخور توجه دارد؛از جمله مين امت اسلاميدر ب

. اء، وبنا افجرتم عن السراري الظلماء، و تسنمتم ذروة العليتم فيبنا اهتد

شما حة؟؛ ي النبأة من اصمته اصيراعيف ية، و كيفقه الواعيوقر سمع لم 

ند و افتي جهالت نجات يهايكي، از تار)تيباهل(لة ما يمردم به وس

صبح سعادت شما . ديدي رسيو به كمك ما به اوج ترق. ديت شديهدا

.ها را نشنود كه بانگ بلند پنديكر است گوش. ديبا نور ما درخش

:دارديان مي بيگر به خوبي ديز در جاين مسئله را نيل ايحضرت دل

وت الا من ي البينحن الشعار و الاصحاب، و الخزنة و الابواب، و التؤت

هم كرائم القرآن وهم يف.  سارقاًير ابوابها سمي، فمن اتاها من غابوابها

ت يبما اهل!  مردمكنوز الرحمن إن نطقوا صدقوا، وإن صمتوا لم سبقوا؛

ن او، و خزانه داران ياران راستي، و )امبريپ(راهن تن اويامبر چونان پيپ

م كه جز از يباشي ورود به آن معارف مي، ودرهايعلوم و معارف وح

نة يانا مد«ث ياشاره به حد[ها وارد نخواهد شد، چ كس به خانهي، هدر

ر يو هر كس از غ]دارد» أت البابينة فلي بابها فمن اراد المديالعلم و عل

ات يامبر آيت پيبدر بارة اهل! مردم. شوديده ميدر وارد شود دزد نام

اگر اند،  علوم خداوند رحمانيهانهيمه قرآن نازل شده، آنان گنجيكر

.ندي نجويشيند، و اگر سكوت كنند بر آنان پيند، راست گويسخن گو

كه امام ^امبر و امامان معصوميت پيبشود كه اهليث استنباط مين حديااز

ين رهبر امت اسلاميتر بزرگ’ و بعد از رسول االله آنةن چهريتر برجستهيعل

ت و يند و نقش هدات داري بر همه ولا’، مانند خود رسول االلهروديبه شمار م

را يدار هستند و اطاعت از آنها بر هر مسلمان واجب است، ز امت را عهدهيرهبر

رسانند، ي مي كلمه به سر منزل رستگاري واقعيآنان هستند كه انسانها را به معنا

: ديفرماي م×يطور كه علهمان

: لبلاغه، نهج ايدشت ( عبادهي خلقه وعرفاؤه عليو انما الائمة قوام االله عل
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ركنندگان امور ين، از طرف خدا، تدبي؛ همانا امامان د)206/ 152خ 

. مردم و كارگزاران آگاه بندگانند

ي اسلامة در جامعين نقش ورسالت رهبريترمهم×يدگاه امام علياز د! يآر

حضرت در نهج . ان آنان استيجاد الفت و اخوت در مي مردم و ايكپارچگيحفظ 

:كنديان مين بيمام را چن ايديالبلاغه نقش كل
ي گوناگون امت اسلامياي است كه آحاد مردم و اجزاامام همانند رشته

 و ير رشد و تكامل ماديكند و جامعه را در مسگر مرتبط مييكديرا به 

).683/ 207خ : ض الاسلام، نهج البلاغهيف(سازد ي رهنمون ميمعنو

: اندن فرمودهيهمچن

ضمه فإن انقطع يجمعه و ين النظام من الخرز م بالأمر مكايمكان الق

سلام، ض الايف(ره أبداًيجتمع بحذافيذهب ثم لم النظام تفرق الخرز و

 محكم است كه يسمانيگاه رهبر چونان ريجا؛ )349/ 140 خ :همان

ن رشته از هم ياگر ا. دهديوند مي به هم پ،ها را متحد ساختهمهره

 خواهند افتاد و سپس ييم به سوها پراكنده و هر كدا مهره،بگسلد

.  نخواهند شديآورجمع

ة ي جامعه و مايه از آن است كه امام عامل وحدت و همبستگيسخن امام كنا

رازة آن از هم يگر است و اگر در جامعه امام و رهبر نباشد شيكديوند افراد با يپ

ة نظاماً ماالام«: فرمايدمي×امام. شد آن لرزان خواهد يهااديخواهد گسست و بن

د يخداوند امامت را واجب گردان؛)1197/ 244 حكمت :ض الاسلام، همانيف(»للامة

. دار بمانديتا نظام امت پا

يآسا معجزهيبا رهبر×ري حضرت امسخنانت داشتن يدر دورة معاصر واقع

قدرت  وي تجربه شد كه با نبوغ فكركاملاً&ر انقلاب حضرت اماميمعمار كب

ه نظام طاغوت متحد وي علايهگونه ك ملت را بي توانست خوديمعنو ويعرفان

مان ي ايرويبا ن وي تا دندان مسلح را با دست خاليكپارچه كند كه قدرت طاغوتي
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آن  از. جهانخواران شرق وغرب هرگز قابل باور نبودين مسئله برايا.به زانو در آور

روز  روزبهيلاب اسلام انقةي امت مسلمان در سايكپارچگيشه وحدت ويپس اند

د بر اتحاد امت يگفتارشان تأك همواره در رفتار و&خود امام.  گرفتيشتريرونق ب

يد آن را در جاهاي با وگنجدين اجمال نمياسلام داشتند كه بازگو كردن آنها در ا

. گر دنبال كرديد

 امام ،ك جامعه داردي انسجام ي برايدين جهت كه امامت نقش كلي هماز

ت يده و محوري نامي خود را عامل وفاق و همبستگياري بسيدر جاها×يعل

: سوم فرموده استةاز جمله در خطب. ش نشناخته استي خويجامعه را جز برا

 خ :ض الاسلام، همانيف( منها محل اقطب من الرحا يعلم ان محليانه لو

ا سنگ تنها گرد يد كه آسيدانست خلافت جز مرا نشاي او م؛)46

. دي به گردش درآاستوانه

: آل عمران(»عاً ولا تفرقوايواعتصمو ا بحبل االله جم«:دهديقرآن مسلمانان را دستور م

اد گشته ي به عنوان حبل االله ×يفه از علي شرةين آيل ايذري از تفاسي در برخ.)103

حفظ ش را ي و گرد آمدن بر محور او وحدت خويد با اعتصام به وياست كه مردم با

: ن گزارش را آوردهير خود اي در تفسياشيع.  و تشتت نشونديچار پراكندگ و دكنند
، رسول خدايا: د و گفتيامبر رسي به حضور پيت اعرابأي در هيمرد

»واعتصموا بحبل االله«فة يه شري آيت باد، معنايپدر و مادرم فدا

 و هو ي حبله؛ فخرج الاعرابي االله و عليانا نب: امبر فرموديست؟ پيچ

: 1339ر ي، التفسياشيع( آمنت باالله و رسوله و اعتصمت بحبله:قولي

امبر ي از نزد پيسمان اوست؛ اعرابي ريو علهستم امبر خدا ي من پ؛)73

مان آوردم و به يو رسولش اگفت به خداي كه ميرون آمد در حاليب

.سمان خدا چنگ زدمير

:  استز فرمودهي ن×امام صادق
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الصواعق هيثمي،  (... اعتصموا بحبل االلهه وي قال فينحن حبل االله الذ

 ما؛)38 /2: 1379ادداشتها ي، ي به نقل از مطهر،1377:151المحرقه

 به يموده همگربارة آن فدرم كه خدا ييسمان خداي ر)تياهل ب(

. ديد و پراكنده نگرديسمان خدا چنگ بزنير

ته و وسيشه پين، قرآن و عترت دو عضو هميث متواتر ثقلي براساس حدزين

ن، يتوان گوهر دي را م×ي عل،به علاوه. اند گشتهيگر تلقيكدير از يناپذييجدا

را به اسلام و  اويبستگ و دليفتگيد و شيعت ناميقت شرياسلام مجسم، روح و حق

تر از هر كس صيدلسوزتر وحرآن حضرت را گران دانست و يدش ازيامبر بيپ

ان اسلام و ي حفظ كيچرا كه برا. ست داني امت اسلاميعزتمندنسبت به اتحاد و

، ياسيم خود دست برداشت و خلفا را همواره در امور سن از حق مسلّانااقتدار مسلم

ز يز به شدت پرهي از مسائل اختلاف بر انگ وكردي مييصادقانه راهنما...  وياجتماع

يشاوندي اسد بود و با حضرتش خويلة بني از قبي به عنوان نمونه، مرد.فرمودمي

،دينكه شما به مقام خلافت سزاوارتر بودي با ا:دي پرس× از امامي داشت، روزيسبب

: چگونه شد كه شما را كنار زدند ؟ حضرت او را سرزنش كرد و فرمود

ض الاسلام، يف(.ر سددي غين، ترسل في اسد انك لقلق الوضيا أخا بني

و ، تو تنگ دهانت شل است ي برادر اسديا؛ )517/ خ همان:همان

ده و ي و نسنجيكنيجا ميسؤال ب (يكنياسبت را سر خود رها م

). ...ييگويموقع ميب

 خاطرش وحدت و ةگانه دغدغي در بستر شهادت ي حت×يرمؤمنان عليام

‘ني كه به فرزندانش حسنيخي تاريتيدر وصحضرت . استيانسجام امت اسلام

: ديرمافيشود و مي اتحاد مسلمانان را متذكر مة مسئل،نموده
تنامة مرا ين وصي را كه ايگر خانواده و تمام كسانيشما هر دو و د

جاد يان كارها و اي، به نظم در جري الهيافت خواهند كرد، به تقوايدر

كنم كه از جدتان يه ميان صفوف خود، توصيوحدت در مصلح و
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تر  ارزشمندياان دو تن از هر نماز و روزهي ميآشت: فرموديدم كه ميشن

.)47/977 نامه :ض السلام، همانيف(ت اس

كند كه همه در يه مي توصيت اموريمالك اشتر را به رعاحضرت ن يچنهم

كند ي مي نهي از ارتكاب مسائل، ومت و اتحاد مردم مؤثر استي، صميت دوستيتقو

:ديفرمايبه عنوان نمونه م.  امت كاملاً مضر استيكرنگي و ي همبستگيكه برا

 صالحة عمل بها صدور هذه الامة و اجتمعت بها الالفةولا تنقض سنة

ن امت يدة را كه بزرگان اي آداب پسند؛)53 نامه :همانض الاسلام، يف(

ت با آن يوند خورده و رعيبه آن عمل كردند و ملت اسلام با آن پ

.... اصلاح شدند بر هم مزن

ي ارزشها وي بر اصول اسلاميرفتار و گفتار حضرت با خلفا و برعكس مبتن

ين درس براي كه بهتر×ث ارزشمند امام صادقين قسمت را با حديا.  بودياخلاق

:  حضرت فرمود.ميبريان ميباشد به پايانش ميعيش
شان حاضر يهاع جنازهييد و در تشيادت كنيماران اهل سنت عياز ب

شان در يد و با اي دهيشان گواهيد چه به نفع و چه به ضرر ايشو

.)164/ 3: 1412ةعيل الشئوسا، يحر عامل(د ي بخوانمساجدشان نماز

هايث سفارشيدر قرآن واحاد.  استيگانگين اتحاد و ين اسلام، ديد:  حج.ر

ن زمان و مكان يترن و مناسبيد بر وحدت و انسجام امت اسلام شده است، بهتريكا

ن كانون ممارست و يترحج بزرگ. ن هدف مهم، مراسم حج استيجهت تحقق ا

وفكر دري اخوت و برادري مؤمنان و مركز تجلي و همدليي همگراين برايتمر

، امبرنديك پي امت ،پرستنديك خدا را مييدر آنجا همة امت اسلام. باشديعمل م

ك ي دوش به دوش هم بر گرد ،ستنديايك قبله مييبه سو،نداك كتابيمعتقد به 

. كننديمه را دنبال مك برناير و يك مسيك هدف، يچرخند و همه يمحور م

تها را فشرده و متراكم و قلبها به ي وحدت به طور قطع جمعيين جايخلاصه در چن

كند كه باعث عظمت و يد مي تولي قويرويك نيجه يكند و در نتيك ميهم نزد
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ي نب،رونيا از. كفر و شرك خواهد شدين و ذلت و خواراناشكوه اسلام و مسلم

ن نكته اشاره فرمود ي به همحجةالوداعمكرم اسلام در خطبه معروف

ن فردشان يترمان كوچكيپ.  داردي آنها ارزش مساوي خونها،مان با هم برادرندياهل ا

 در يدست و قدرت واحدكي همه با هم در حكم .ن استانامان عموم مسلميدر حكم پ

.)162:همان(اند گانهيمقابل ب

 چرا كه عالم ، وجود داردييام حج در حد اعلاي در ايگانگياحساس وحدت و 

د، همه باهم در ياه و سفيس و مرئوس، كوچك و بزرگ سير، رئي و فقيو جاهل؛ غن

 مسلمانان گردهم جمع ةم همي عظةن كنگريدرا. خروشنديد ميك قطعه لباس سفي

ة كه بر آنها حكم فرماست، رابطايه ندارند و رابطيچ اختلاف اصوليشوند، هيم

.تر استتر و محكميت، نژاد و رنگ، قوي ملمانندگر، ي دة رابطن است كه از هريد

ن جهت ي بد. استين مراسمي وابسته به چنيات جامعة اسلاميحاصولاً بقا و

د كه يحج خانه خدا را ترك نكن«:ديفرماي آن مة دربار×يرمؤمنان علياست كه ام

 ضمن ،گري ديجا در ×يعل. )19/ 96: 1355، بحارالانواريمجلس(» ديشويهلاك م

»نيللدةيتقووالحج«: ديفرماي حج مة، در باريان فلسفة پارة از مقررات اسلاميب

ن جمله را به دو صورت ي ايد مطهريشه. )1197/ 244 حكمت :ض الاسلام، همانيف(

:  استح دادهين صورت توضي سپس به ا،)نيا تقربة للدي(نيللدةيو الحج تقو«: آورده

 به هر .)ن استيروان ديك كردن پي حج نزدةا فلسفي( است نيت دي حج تقوةفلسف

،ن استيت دين باشد كه فلسفة حج تقوياگر مفهوم كلام ا.  استيكيحال منظور 

مان يشود و ايتر من است كه با اجتماع حج روابط مسلمانان محكميمنظور ا

اگر مفهوم . دگرديتر مرومنديله اسلام نين وسيگردد و به ايتر مرومنديمسلمانان ن

ن است، باز واضح است كه منظور يك كردن ديحج نزدة ن باشد كه فلسفيكلام ا

.  اسلام استيرومنديت و نيجه تقوي مسلمانان است و نتيك شدن دلهاينزد

:ن از سخنان آن حضرت استيهمچن
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؛)1/40 خ :ض الاسلام، همانيف( للاسلام علمايجعله سبحانه و تعال

.م اسلام قرار داده استخداوند كعبه را پرچ

اند هر پرداختهيگر به جنگ ميكدي كه با ييم معمول بوده است كه گروههاياز قد

پرچم رمز بقا و . اندآمدهير آن گرد مياند و در زكدام پرچم مخصوص به خود داشته

يات جمعيل حيبرافراشته بودن آن دل. آمده استياستقلال و مقاومت آنها به شمار م

ن ير و دلاورتريدل. دن آن علامت شكست آنها بوده استيده و افتادن و خوابآنها بو

گرفتند يدور او را منيز  گردان ودلاوران .آنها نامزد به دست گرفتن پرچم بوده است

. كرد كه پرچم را بخوابانديبر عكس، دشمن كوشش م. برافراشته بماندپرچم كه 

ت يمز استقلال و وحدت و شخصز پرچم ريامروز ن. پرچم مقدس و محترم بود

 دارد و آن را ي از خود پرچم و علامتي هر كشور.هاستمستقل ملتها و كشور

.خوردياناً به آن سوگند ميشمارد و احيمقدس م

 كه پرچمها رمز ي همان طوريعني. كعبه پرچم اسلام است: ديفرمايرمؤمنان ميام

ات ي بر پا بودن آن علامت ح آنها ويتها و نشانة همبستگي جمعيگانگياتحاد و 

/ 2: 1379ي استاد مطهريادداشتهاي، يمطهر(ن است ين چني اسلام ايآنهاست، كعبه برا

:ديفرماي نقل شده كه م× از امام صادقيثينه حدين زميدر ا. )215 و214

 خداوند مقرر كرد كه از ؛)همان(تعارفوايهم الاجتماع من الشرق و الغرب ليفجعل ف

. گر را بشناسنديكدين كه ي ايعالم آنجا جمع شوند براشرق وغرب 

 را خودن يد دنتواني مي است كه امت اسلامين نعمتيتر حج ارزشمند،نيبنابرا

ر يپذانشان امكانيوند اتحاد ميق پيت آن جز از طريت كنند و تقويتوسط آن تقو

 كه ملل ي مكان؛ديآيد است به دست مي توحةن اتحاد در كعبه كه خاني ا.ستين

همتا و يد عهد با خداوند بيگر در آنجا به منظور تجديكدير مرتبط به يمختلف غ

ار ين دا مسافر.كنندي مي چشم پوشيوي تعلقات دنةشوند و از هميگانه جمع مي

ي سع،ش هستندي خوياز با خداين مكان مقدس تمام وقت مشغول راز ونيحج در ا
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يدلهاد وندلشان بران را ازي نفساني هواهاطان ويكنند كه به او دل ببندند، شيم

 از معاندان و يزاري با مؤمنان و بي مجاهدت در راه خدا رام كنند، مهرباني را براخود

ش يرامون خوي پيايش را بر اصلاح دنيزان رادر دل بپرورانند عزم خويحق ست

،ن شودي چناگر. مان بندنديا و آخرت پي دني مهربان بر آباديد وبا خداناستوار ساز

 گرداند ودر ي برميعظمت از دست رفته را به امت اسلامقطعاً خداوند مجد و

.ت خواهد شدين خدا تقويجه دينت

./� ��
 را خودانسجام د اتحاد وي باي امت اسلام×نارمؤمنيطبق دستور مؤكد و مكرر ام

 را به ي اسلامةرات مختلف جامعيحضرت به تعب. ق ممكن حفظ كننديبه هر طر

ب فرمود و به همگان هشدارداد كه خارج شدن افراد از ي ترغيكپارچگيوحدت و 

ن و ي بهتر×يسپس عل.ست شدن آنهاي و متلاشيرة اجتماع برابر با نابوديدا

؛جاد وحدت و انسجام امت اسلام ارائه فرمودي اين راهكارها را برايترمؤثر

 از حضرتش يريگ با الهامخيان اتحاد در طول تاري كه مصلحان و منادييراهكارها

د يكتاب ارزشمندش نهج البلاغه آمده تأك كه درييهاها و مؤلفهجز بر همان محور

.دندينورز

قت ي در حق)و حجامبر يت پيباهل، يامبر، كتاب آسمانين، خدا پيد(ن عوامل يا

 دلسوزانه و يهاهي است كه بر اساس توصين تمام مذاهب اسلامينقاط مشترك ب

ن وجوه مشترك دست به يتوانند بر محور اي مي، همة فرق اسلام×ي علمخلصانة

 در برابر دشمنان محافظت كنند و در پرتو خوديان اسلاميكازدست هم دهند و

 را به دست خود به وجود آمده، مجد وعظمت از دست رفتة يكرنگياخوت و

.آورند
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.قرآن كريم.1

.نهج البلاغه.2

 فقه، ي وحدت، انتشاراتيالمللنين كنفرانس بي هشتممقالاتعهمجموب، ي تقريآوا.3
1374.
، 11، سال چهارم، شماره پانزده خرداديفصلنامه تخصص، ي، مصطفيت مهدوويآ.4

.1386بهار 

، تهران، دار ل آل الرسولي فضايالصواعق المحرقه ف، احمد بن محمد، يثميابن حجر ه.5

.1377الصادق، 
، چاپ اول، ي، تهران، وزارت ارشاد اسلام وحدتكتاباداره پژوهش و نگارش، .6

1362.
ي، ترجمة احمد آرام، شركت سهامخدا و انسان در قرآنكو، يكهيزوتسو، توشيا.7

.1361انتشار، سوم، چاپ سوم، 

، اول، ي، تهران، نشر اسلاميگيمحمد بندرر: ، ترجمهطيالمعجم الوس، فواد افرام، يبستان.8

1382.

ن ي الدي، به كوشش محمد محن الفرقيالفرق بهر بن محمد، ، عبدالقاهر بن طايبغداد.9

.روت، دار المعرفهيد، بيعبدالحم
ن كنفرانس ي، مجموعه مقالات هفدهمت آنينده و هداي چشم انداز آي اسلاميداريب.10
.1374ن المذاهب، يب بي تقري مجمع جهاني، معاونت فرهنگي وحدت اسلاميالمللنيب

، ي، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامر نهج البلاغهيترجمه و تفس، ي، محمدتقيجعفر.11
.1377كم، چاپ چهارم، يست و يب
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، تهران، نشر كتب اخلاق، حافظوانيدن محمد، يالد، خواجه شمسيرازيحافظ ش.12
.ق1396

اء تراث، هفتم، يت لاحيالب، قم، انتشارات آلعةيوسائل الش، محمد حسن، يحر عامل.13

.ق1412چاپ سوم، 
.1342نا، ي، تهران، هشتم، بدهخدانامهلغتر، اكبيدهخدا، عل.14

، تهران، دفتر نشر فرهنگ يآمدغرر الحكم ودرر الكلمد هاشم، ي، سي محلاتيرسول.15

.1377، اول، چاپ اول، ياسلام
.1373، تهران، انتشارات نگاه، دوم، چاپ چاردهم، اريشهروانيداتيكلار، يشهر.16

.1361روت، مؤسسه اوفاء، ششم، ي، بنيالبحرمجمعن بن محمد، ي، فخر الديحيطر.17

.1381ر، اول، يركبي، تهران، انتشارات امديعميفارسفرهنگد، حسن، يعم.18

.1339نا، ي، قم، بيهاشم رسول: ، مصححريالتفس، محمد بن مسعود، ياشيع.19

.1380، تهران، انتشارات سروش، اول، چاپ چهارم، خ فلسفهيتارك، يكاپلستون، فرد.20

غاتيتبلسازمان، تهران، البلاغهنهجدگاهيدازجامعه، بزرگرااللهيول، يشميكل.21
.1372،اولچاپ، ياسلام
.تاي، بيي، تهران، انتشارات كتابخانه سنايفارساشعاراتيكل، اقبال، يلاهور.22

ه، ي اسلاميفروش، ترجمة محمد جواد، تهران، كتاببحارالانوار، محمدباقر، يمجلس.23

.1355نودو ششم، 

.تاي، تهران، دوم، ب مستدرك نهج البلاغهينهج السعادة فمدباقر، ، محيمحمود.24

.1371، قم، انتشارات صدرا، دوم، ي استاد مطهريادداشتهاي، ي، مرتضيمطهر.25

، تهران، نشر ذره، ) نهج البلاغهيليفرهنگ تفص) فرهنگ آفتابد، يخواه، عبدالمجيمعاد.26
.1372اول، چاپ اول، 

ر، سوم چاپ چهارم، يركبيان، مؤسسة انتشارات ام، تهريفرهنگ فارسن، محمد، يمع.27
1360.
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، قم، مركز انتشارات دفتر  اسلامياسيشه سي وحدت در اندياستراتژ، احمد، يموثق.28
.1371، قم، چاپ اول، يغات اسلاميتبل
كلسون، تهران، مؤسسه يح ني، تصحي معنويمثنون، محمد، ي، جلال الديمولو.29

.ريركبيانتشارات ام

ي، تهران، المجمع اعلمث الرسولي احاديالتاج الجامع للاصول ف، يلناصف، منصور ع.30

.1370ن المذاهب، يب بيللتقر
 و ياحمد آرام، تهران، انتشارات علم: ، ترجمهعلم و تمدن در اسلامن، ينصر، حس.31

.1384، چاپ دوم، يفرهنگ
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